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باسمه تعالی
بررسی طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 
مقدمه
«طرح الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن که در تاریخ 01/05/1393 توسط مجلس اعلام وصول گردید، به دنبال دائمی کردن احکامی است که در سالیان اخیر در ضمن قوانین بودجه سالیانه به تصویب رسیده‌اند. احکام مورد اشاره غالباً ماهیتی دائمی داشتند و با توجه به اهمیت آنها، همه ساله با عنوان تبصره‌های قانون بودجه سالیانه کل کشور در این قانون درج می‌شدند. 
لازم به ذکر است که در تاریخ 22/05/1393 نیز لایحه‌ای با عنوان «لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» از سوی دولت به مجلس محترم تقدیم شد که محتوای آن مشابهت بسیار زیادی با طرح مورد بررسی داشت. با توجه به اینکه بیشتر مواد طرح حاضر یا لایحه مورد اشاره واجد بار مالی بودند، مجلس با فوریت لایحه دولت موافقت نمود و این لایحه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. لایحه مورد اشاره پس از اینکه در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس مورد بررسی قرار گرفت نهایتاً در نشست علنی مورخ 27/07/1393 مجلس شورای اسلامی مطرح و با کلیات آن مخالفت شد.
پس از خروج لایحه از دستور کار مجلس، مجدداً طرح پیشنهادی نمایندگان در دستور کار کمیسیون قرار گرفت که پس از تصویب کلیات آن در صحن علنی، در حال بررسی و تصویب می‌باشد. 
الف- کلیات
راجع به طرح مورد بررسی، چند نکته به طور کلی حائز اهمیت است:

اول آنکه این طرح، مشابهت فراوانی با لایحه دولت در خصوص الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – که کلیات آن به تصویب نرسید – دارد و می‌توان ادعا نمود که اکثر قریب به اتفاق ملاحظات لایحه ارسالی از سوی دولت را در خود جای داده است. از سوی دیگر بسیاری از مواد مصوبه حاضر، دارای بار مالی بوده و نوعاً منجر به افزایش هزینه‌های عمومی می‌گردد که با توجه به «طرح» بودن آن، با اصل 75 قانون اساسی مغایرت دارد. بنابراین به لحاظ منطق حقوقی و صراحت اصل 75 قانون اساسی کلیه موارد فوق – اعم از اینکه مشابه پیشنهاد دولت در لایحه باشد یا نباشد - با قانون اساسی مغایر است هرچند ممکن است در صورت اظهارنظر دولت و تقبّل بار مالی آنها، از لحاظ عدم مغایرت با اصل 75 قانون اساسی محل تأمل باشد. چرا که در واقع امر، این موارد در لایحه دولت ذکر شده که نشان‌دهنده پذیرش بار مالی آنها از جانب دولت است. در هرصورت با توجه به عدم اظهار نظر رسمی دولت در خصوص مصوبه حاضر و همچنین طرح بودن آن، در بررسی جزئیات مواردی که منجر به افزایش یا کاهش هزینه‌های عمومی شده از جهت مغایرت با اصل 75 قانون اساسی مورد تذکر قرار گرفته است.
دوم آنکه در بسیاری از مواد این طرح، دولت مکلف به پیش بینی ردیف ها یا اعتباراتی در قوانین بودجه سنواتی به نحوی خاص شده است و یا محل مصرف بسیاری از درآمدها تعیین گردیده است. در حالی که اصل 52 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد.» بنابراین به دلیل اینکه مطابق این اصل صلاحیت تنظیم و تهیه لایحه بودجه بر عهده دولت می باشد، این قبیل احکام محدود‌کننده صلاحیت دولت در تهیه و تنظیم بودجه سالانه کل کشور به نظر می رسد و لذا از این حیث مغایر اصل مذکور می‌باشد.

سوم آنکه عبارت «وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي​ربط» از جهت مصداق و مفهوم به دليل عدم وجود تعريف قانوني، واجد ابهام است. توضيح آنكه بر اساس ماده (4) قانون نفت مصوب 9/7/1366 «وزارت نفت براي انجام عمليات نفتي و بهره‌برداري در سراسر كشور و فلات قاره و درياها مي‌تواند شركت‌هايي را تأسيس نمايد. ‌اساسنامه‌هاي شركت‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به مورد اجراء گذارده خواهد شد. تصويب اساسنامه‌هاي ساير شركت‌ها با هيأت وزيران خواهد بود.
‌تبصره - وزارت نفت مكلف است از تاريخ تصويب اين قانون، اساسنامه‌هاي شركت‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي را ظرف مدت يك سال جهت ‌تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.»

ليكن تاكنون اساسنامه شركت‌هاي مزبور به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده است و از همين رو همواره مصوبات مجلس هنگام تصريح به حقوق و تكاليف اين شركت‌ها مورد ايراد شوراي نگهبان واقع و واجد ابهام شناخته شده است. فلذا مجلس جهت رفع ايراد مزبور بجاي عبارت «شركت ملي نفت» یا سایر شرکت های تابعه وزارت نفت از عبارت «وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط» استفاده مي‌نمايد، که به نظر می رسد عبارت مزبور نیز نمی تواند رافع ابهام مذکور باشد. چرا که  چگونگی روابط مالی این شرکت و دولت به دلیل عدم وجود اساسنامه همچنان واجد ابهام است. مخصوصاً از این جهت که تفاوت درآمدهای این شرکت با درآمدهای عمومی و دولتی مشخص نمی باشد. به خصوص با توجه به اینکه نفت و فرآورده های آن به عنوان سرمایه عمومی (انفال) بوده و متعلق به حاکمیت می باشد و نمی تواند درآمد یک شرکت محسوب شود. لذا مشخص شدن این رابطه به منظور بررسی احکام ناظر به این شرکت از جمله اصول متناظر به بودجه ضروری می باشد و عدم تعیین آن منجر به ابهام در این موارد خواهد شد. 
ب- جزئیات
نکته: با توجه به اینکه متناظر با اکثر احکام مذکور در این مصوبه، در قوانین بودجه سنواتی و یا قانون برنامه پنجم توسعه و یا قوانین دیگر وجود دارد، این موارد به صورت پاورقی ذکر گردیده است.
	مصوبه مجلس
	نظر کارشناسی

	ماده 1- 
الف_ به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط، معادل سهمی از ارزش نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌گردد، به عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت مزبور از جمله باز‌پرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل و جبران خسارات زیست‌محیطی و آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های نفتی و هزینه‌های صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) تعیین می‌شود. این سهم از نظر مالياتي با نرخ صفر محاسبه می شود.
وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط موظف است از محل سهم خود از درصد‌های مذکور و سایر منابع، قرارداد‌های لازم را با شرکت‌های عملیاتی تولید نفت و گاز بر اساس قیمت تمام شده و در چارچوب‌ بودجه عملیاتی پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور منعقد نماید.

	نکته:
مصوبه مجلس در این بند از ماده ​(1) به دنبال تعیین نحوه تسویه حساب بین وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط(شرکت نفت) و دولت است. با توجه به اینکه نفت پس از استحصال به سه قسمت تقسیم می‌شود، بخشی از آن صادر شده(صادرات به معنای فروشی است که در قبال آن ارز دریافت می‌گردد خواه فروش به خارج از مرزها و خواه فروش داخلی موضوع بند «د» ماده (1))، بخشی در داخل توزیع و یا به فروش می‌رسد و بخشی نیز از مخازن نفتی استخراج شده لکن هنوز وارد فرآیند پالایشی نشده است. در این بند از ماده (1) آنچه مشخص شده است سهم شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت است و در خصوص سهم دولت از نفت استخراج شده(صادراتی و فروش داخلی) و همچنین درخصوص نفت موجود(نفتی که در لوله‌ها وجود دارد و هنوز وارد فرآیند پالایشی نشده است) سکوت دارد. آنچه مهم به‌نظر می‌رسد تعیین تکلیف درخصوص سهم دولت است که علی رغم ذکر در لایحه دولت، مصوبه مجلس درخصوص آن ساکت است.
ابهام:
اختصاص سهمی از ارزش نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌گردد، به عنوان سهم شرکت تابع مزبور، از جهت عدم تصریح به واریز به خزانه کل کشور واجد ابهام مغایرت با اصل 53 قانون اساسی می‌باشد.
تذکر:
در خصوص «شرکت تابعه ذی‌ربط» نکته‌ و ابهامی که در کلیات مطرح گردید وجود دارد. 


	1-  قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله است و قیمت نفت صادراتی عرضه شده در بورس متوسط قیمت صادراتی از مبادی اولیه در یک ماه شمسی است و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد (95%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

	

	2-  تا زمانی که دولت برای مصرف فرآورده‌های نفتی در داخل کشور قیمت تکلیفی تعیین می‌کند، برای تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، قیمت هر بشکه نفت (نفت خام و میعانات گازی) تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی در هر سال برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزرای نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با رعایت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388 به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و اجازه داده می‌شود که مابه‌التفاوت این رقم با قیمت مذکور در جزء (1) بند (الف) به صورت حسابداری در دفاتر خزانه‌داری کل کشور ثبت و طبق آیین‌نامه اجرایی این ماده تسویه حساب شود.


	نکته:
به موجب این جزء با تحقق شرایط خاصی قیمت هر بشکه نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی در هر سال به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های مذکور در این بند به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. در این رابطه ممکن است این مسئله مطرح شود که با توجه به اینکه در جزء قبل قیمت نفت اعم از صادراتی و تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی به صورت مشخص تعیین شده، اعطای صلاحیت تعیین قیمت نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی به هیأت وزیران بدون هیچگونه ضابطه‌ای، تفویض قانونگذاری محسوب شده و لذا مغایر اصل 85 قانون اساسی می‌باشد.
در این خصوص لازم به ذکر است که صلاحیت هیأت وزیران در تعیین قیمت مزبور منوط به رعایت «قانون هدفمندی یارانه‌ها» شده است. بندهای «الف» و «ب» ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و تبصره‌های آنها که تکالیف دولت را مشخص نموده نیزدر این رابطه معیارهایی را ارائه نموده است.
به موجب تبصره بند «الف» ماده (1)، قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي به پالايشگاه‌هاي داخلي نودوپنج درصد (95%) قيمت تحويل روي كشتي (فوب) خليج فارس تعيين مي‌شود و قيمت خريد فرآورده‌ها متناسب با قيمت مذكور تعيين مي‌گردد.
همچنین به موجب تبصره بند «ب» ماده (1) این قانون (اصلاحي 17/02/1391) جهت تشويق سرمايه‌گذاري، قيمت خوراك گاز و مايع واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيمي براي مدت حداقل ده سال پس از تصويب اين قانون هر متر مكعب حداكثر شصت و پنج درصد (65%) قيمت سبد صادراتي در مبدأ خليج فارس (بدون هزينه انتقال) تعيين مي‌گردد.
ابهام:
ثبت مابه‌التفاوت رقم موضوع این بند با قیمت مذکور در جزء «1» بند «الف» صرفاً به صورت حسابداری در دفاتر خزانه‌داری کل و تسویه حساب آن طبق آئین‌نامه اجرایی این ماده از جهت اینکه مشخص نیست چنین مبلغی وجود دارد و همچنین به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد یا خیر واجد ابهام است. شورای محترم نگهبان سابقاً در خصوص «طرح نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که مقرر داشته بود «تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، سود تحقق یافته تلقی نمی‌گردد و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود...» این چنین ایراد گرفته بود که ماده واحده از این حیث که معلوم نیست آیا سود مورد نظر از دارائی‌های متعلق به دولت است یا خیر و اینکه به خزانه واریز می‌گردد یا نه ابهام دارد...»
 
   

	3-  وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مبالغی از منابع حاصل از فروش گاز طبیعی در داخل کشور و صادرات را پس از کسر هزینه‌های واردات و سهم شرکت تابعه ذیربط بابت گاز تولیدی که هر ساله به موجب قوانین بودجه سنواتی معین می‌شود در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

	مغایرت با اصل 53:
واریز مبالغی که از فروش گاز طبیعی در داخل کشور یا صادرات آن به دست آمده است به خزانه پس از کسر هزینه‌های واردات و سهم شرکت تابعه ذی‌ربط، به دلیل مستثنی نمودن واریز بخشی از وجوه (هزینه‌های واردات و سهم شرکت تابعه ذی‌ربط) به خزانه کل کشور مغایر اصل 53 قانون اساسی می‌باشد. 

	4- این بند به کمیسیون ارجاع گردیده است.
	

	ب_ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، مکلف است دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات هر سال و سال‌های قبل به هر صورت را پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این ماده بلافاصله از طریق حساب‌های مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به طور متناسب، سهم وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذيربط (با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل)، سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت را که به موجب قانون تعیین می‌شود، پس از فروش مبالغ ارزی به نرخي که ضوابط آن را شوراي پول و اعتبار مشخص مي​کند به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور و مازاد آن را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذيربط را به حساب‌های آن شرکت مورد تایید خزانه‌داری کل کشور در داخل و مورد تایید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران، سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه‌های جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید.


	ابهام:
به موجب این بند دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. لذا بر این اساس اجازه داده شده مبالغی از دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی (جهت بازپرداخت تعهدات بیع متقابل) قبل از واریز به خزانه‌داری کل کشور به شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت داده شود.
در این خصوص در صورتی که تعهدات ناشی از بیع متقابل، همان وجوه و به عبارتی از محل دریافتی‌های دولت باشد مغایر اصل 53 قانون اساسی مبنی بر واریز کلیه دریافت‌های دولت در خزانه داری کل می‌باشد. چراکه کلیه وجوه ابتدا می‌بایست به خزانه کل کشور واریز و سپس از این محل جهت تعهدات دولت برداشت شود. اما در صورتی که تعهدات ناشی از بیع متقابل همان پرداخت بخشی از نفت خام و میعانات گازی صادراتی به طرف مقابل جهت تعهدات باشد، با توجه به اینکه در واقع دریافتی وجود ندارد مغایرتی با اصل 53 قانون اساسی ندارد. 
در این رابطه به نظر می رسد در بیع متقابل که به موجب موافقتنامه های موجود صرفاً جهت افزایش میزان استحصال نفت و فرآورده های نفتی موجود منعقد می گردد، میزانی از منابع استحصالی به طرف مقابل پرداخت می شود و لذا در واقع وجهی دریافت نمی شود. البته در مواردی شرکت نفت به منظور برخی ملاحظات سیاسی و اقتصادی نظیر عدم فروش نفت به دشمنان جمهوری اسلامی و یا تخریب بازار نفت ایران به نمایندگی از طرف مقابل این نفت که متعلق به طرف مقابل هست را بفروش رسانده و مبلغ آن را به طرف مقابل پرداخت می نماید. در این موارد نیز چون این مبالغ دریافتی های دولت و یا شرکت نفت نیستند مشمول اصل 53 قانون اساسی نمی باشد.        
مغایرت با سیاستهای کلی نظام:
به موجب بند «1–22» سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه سالانه باید حداقل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآوردهاي نفتي به صندوق توسعه ملي واريز شود. در حالیکه عبارت صدر این بند سهم صندوق توسعه ملی را صرفاً از محل دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی دانسته است که با توجه به عدم تصرح به فرآورده‌های نفتی (که این فرآورده‌ها به جز نفت خام و میعانات گازی هستند) مغایر سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه و در نتیجه مغایر با بند «1» اصل 110 قانون اساسی می‌باشد. 
نکته:
شورای پول و اعتبار که در این بند ضوابط تعیین نرخ ارز را مشخص می‌نماید، در واقع به موجب قانون پولی و بانکی مصوب 1339 ایجاد و بعداً در قانون پولی و بانکی مصوب 1351 نیز مجدداً مورد شناسایی قرار گرفت. شورای مزبور در قانون برنامه پنجم توسعه از جهت ترکیب اعضا (ماده 89)
 و وظایف دچار اصلاحاتی گردید. 

	ج_ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت‌های پالایش نفت داخلی و شرکت‌های پتروشیمی موظفند در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده‌های شرکت‌های پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش را به قیمت مذکور در جزء (2) بند (الف) این ماده محاسبه و به خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط، مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاه‌ها و شرکتهاي پتروشيمي را وصول و ماهانه به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. در صورت عدم واریز، در پایان هر ماه خزانه‌داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حساب‌های شرکتهاي پالايش و پخش و پتروشيمي به صورت علی‌الحساب برداشت می‌کند. در صورت عدم واریز بهای خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشيمي​ها به حساب خزانه‌داری کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است با اعلام وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شرکت‌های بدهکار و واریز آن به حساب خزانه‌داری کل کشور اقدام کند.

تبصره_ به منظور تضمین وصول عواید حاصل از فروش نفت خوراک پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی، وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذيربط، نفت خوراک واحد‌های پالایشی و پتروشیمی را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و یا ارزی به فروش خواهد رساند.

	نکته:
مسئله ای که در خصوص این بند قابل توضیح می باشد این است که صدر بند ناظر به شرکت های اصلی زیر مجموعه وزارت نفت می باشد که مکلف شده اند بهای موارد مذکور را به خزانه واریز نمایند ولیکن ذیل این بند ناظر به شرکت های دست دوم می باشد که بخشی از آنها نیز خصوصی می باشند که در این موارد وزارت نفت مکلف شده بهای موارد مذکور را که سهم دولت می باشد از این شرکت ها وصول و به خزانه واریز نماید. 


	د_ پالایشگاه‌هایی که نفت خام و میعانات گازی خوراک تحویلی خود را به بهای نود و پنج درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس از شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت خریداری می‌کنند، مشمول احکام مربوط به پرداخت سهمی از ارزش صادرات فرآورده‌های تولیدی خود به حساب صندوق توسعه ملی نمی‌باشند.

	مغایرت با سیاستهای کلی نظام:
اطلاق این بند از جهت اینکه شامل پالایشگاه‌های دولتی نیز می‌باشد و آنها را نسبت به فرآورده‌هایی که صادر می‌نمایند از شمول احکام مربوط به پرداخت سهمی از ارزش صادرات فرآورده‌های تولیدی خود به حساب صندوق توسعه ملی مستثنی نموده است مغایر بند «1-22» سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه مبنی بر واریز حداقل بیست درصد وجوه حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآوردهاي نفتي به صندوق توسعه ملي می‌باشد. 

	هـ _ بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی تابع وزارت نفت از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شوند و همچنین هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکت‌های یاد شده می‌باشد.

	

	و_ در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است موافقتنامه‌های طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود را از درصدهای مندرج در بودجه‌های سنواتی و سایر منابع، با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی‌ مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

	

	ز_ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آن‌ها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (شرکت‌های پالایش نفت) و شرکت‌های دولتی تابع ذی‌ربط وزارت نفت و شرکت‌های گاز استانی و شرکت‌های تابع ذی‌ربط وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع و برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود.
مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌گردد. مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده
، قیمت فروش فرآورده به مصرف‌کننده نهایی در داخل کشور است. پالایشگاه‌ها و واحد‌های پتروشیمی نیز مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند.

	نکته:
این بند در واقع به نوعی اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده محسوب می‌شود. 
همچنین لازم به ذکر است با توجه به اینکه به موجب ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مکلفند عوارض موضوع این قانون را به حسابهای رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی و توسط خزانه‌داری کل افتتاح شده و از طریق سازمان امور مالیاتی اعلام می‌گردد واریز نمایند، واریز عوارض مطابق این ماده مغایرتی با اصل 53 قانون اساسی ندارد.


	پاراگراف الحاقي – به کمیسیون ارجاع گردیده است.
	

	تبصره 1_ وجوه واریزی به عنوان عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، درآمد دولت نبوده صد در صد (100%) آن را بر اساس احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت ماهانه به حساب‌های ذیربط واریز نماید.

تبصره 2_ سازمان امور مالیاتی، خزانه‌داری کل کشور و وزارت کشور مکلفند به ترتیب، گزارش وصول درآمد، دریافتی‌ها و عملکرد موضوع این بند را در مقاطع سه ماهه به شورای عالی استان‌ها و کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.

	

	ح_ شرکت‌های دولتی تابع وزارت نفت مکلفند درآمد‌های ریالی و ارزی خود را به حساب‌های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود، واریز کنند.
	

	ط_ آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل ساز و کار تسویه حساب خزانه‌داری کل کشور با وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذيربط و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چارچوب مفاد این ماده برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می‌کند، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌‌رسد.

دستورالعمل‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت‌های دولتی تابع ذی‌ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.

	

	ی_ تبصره 38 دائمي لايحه قانوني بودجه سال  1358 کل کشور مصوب  5/10/1358 شورای انقلاب اسلامي نسخ می شود.

	نکته:
تبصره 38 دائمي لايحه قانوني بودجه سال  1358 کل کشور در مقام تعیین رابطه مالی بین دولت و شرکت ملی نفت در خصوص واریز وجوه حاصل از فروش نفت به خزانه کل کشور و نحوه پرداخت بودجه به شرکت مذکور بوده است. 

	بند الحاقي 1 به ماده 1 – به کمیسیون ارجاع گردیده است.
	

	بند الحاقي 2 به ماده 1- دولت مکلف است با اتخاذ تدابير لازم و رعايت قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، سهم برداشت ايران از نفت خام، ميعانات گازي و گاز از مخازن مشترك را تا ده سال آينده از زمان تصويب اين قانون حداقل به ميزان برداشت کشورهاي داراي مخازن مشترك برساند. همچنين دولت مکلف است طي مدت مذکور ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي را به حداقل يکصد ميليون تن در سال و ظرفيت پالايش نفت خام و ميعانات گازي در داخل کشور را به حداقل پنج ميليون بشکه در روز افزايش دهد.
	مغایرت با اصل 75:
بند الحاقی مزبور از جهت اینکه می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های دولت شود، با توجه به اینکه طریق تأمین جبران آن پیش‌بینی نشده است مغایر اصل 75 قانون اساسی می‌باشد.

	بند الحاقي 3 به ماده 1 – مابه التفاوت قيمت پنج فرآورده اصلي و سوخت هوايي شامل فرآوردههاي نفتي و مواد افزودني تحويلي از سوي شرکتهاي پتروشيمي به شرکتهاي اصلي و فرعي تابعه وزارت نفت و گاز طبيعي فروخته شده به مصرف کنندگان داخلي با قيمت صادراتي يا وارداتي اين فرآورده ها حسب مورد به علاوه هزينه هاي انتقال داخلي فرآورده ها و نفت خام معادل آنها و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات برارزش افزوده در دفاتر شرکتهاي پالايش نفت و گاز به حساب بدهکار شرکتهاي اصلي و فرعي تابعه وزارت نفت ثبت می گردد و از آن طريق در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) نيز ثبت می شود. معادل اين رقم در خزانه داری کل کشور به حساب بستانکار شرکتهاي اصلي و فرعي تابعه وزارت نفت، منظور و عملکرد مالي اين بند به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زماني سه ماهه از پايان تيرماه پس از گزارش سازمان حسابرسي با تأييد کارگروهي متشکل از نمايندگان وزارتخانه هاي نفت و امور اقتصادي و دارائي و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردي رئيس جمهور به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسويه می گردد و تسويه حساب نهايي فيزيکي و مالي حداکثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام می شود.

	نکته:
این بند با هدف تعیین نحوه تسویه حساب بین شرکت‌های پالایش نفت و گاز با دولت تدوین شده و یک حکم حسابداری را شامل می‌شود. بدین صورت که قیمت 5 فرآورده اصلی نفتی و سوخت هوایی و سایر موارد مذکور در بند که به شرکت‌های پالایش نفت و گاز و شرکت‌های پتروشیمی تحویل می‌شود، براساس قیمت تکلیفی دولت است و با نرخ صادراتی و وارداتی آن متفاوت است. از طرفی این شرکت‌ها نفت را از دولت به نرخ 95% تحویل روی کشتی در خلیج فارس دریافت می‌کنند. درنتیجه مابه‌التفاوتی پیش می‌آید که این مابه‌التفاوت به صورت حسابداری در دفاتر شرکت‌های مذکور ثبت می‌شود. 


	ماده 2- اين ماده حذف شد.
	

	ماده 3- شرکت​های سرمایه‌پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم‌شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون یادشده به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت نمایند. سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این ماده و سایر اقساط معوق شرکت​های واگذارشده از طریق ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری کند.

	نکته:
منظور از شرکت‌های سرمایه‌پذیر شرکت‌هایی هستند که سهام آنها به عنوان سهام عدالت واگذار گردیده است. در این رابطه با توجه به اینکه سهام این شرکت‌ها بدون أخذ وجهی واگذار شده است و از سوی دیگر می‌بایست قیمت آنها پرداخت شود، مقرر شده است تا تسویه کامل اقساط از محل سود این سهام، ارزش این سهام به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت شود. 
همچنین به منظور تضمین مناسب جهت وصول این اقساط به سازمان خصوصی سازی اجازه داده شده بر طبق مقررات اجرايي ماليات‌هاي مستقيم، این موارد را وصول نماید (ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور).

لازم به ذکر است که به موجب ماده (211) قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحي 27/11/1380) هرگاه مؤدي پس از ابلاغ برگ اجرايي در موعد مقرر ماليات مورد مطالبه را كلاً پرداخت نكند يا ترتيب پرداخت آن را با اداره امور مالياتي ندهد به اندازه بدهي مؤدي اعم از اصل و جرايم متعلق به اضافه ده درصد بدهي از اموال منقول يا غيرمنقول و مطالبات مؤدي توقيف خواهد شد. 

صدور دستور توقيف و دستور اجراي آن به عهده اجرائيات اداره امور مالياتي مي‌باشد.    


	ماده 4- به کمیسیون ارجاع گردیده است.
	

	ماده 5- کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک‌ها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود، موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام علی‌الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه می‌باشد. به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده (بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هر یک از شرکت‌های دولتی و بانک‌ها از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حساب شهرداری‌ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید.

تسویه حساب قطعی دولت بر مبنای صورت‌های مالی حسابرسی شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکت‌های دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی‌باشند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن است.

	

	ماده 6- به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري اجازه داده می‌شود، واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع‌های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخشهای خصوصی، تعاونی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در اماکن ورزشی در شرایط مساوی با اولویت فدراسیون های ورزشی، رده‌های مقاومت بسیج و هیئتهای ورزشی استانی و شهرستانی به ‌صورت اجاره واگذار نماید. نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی این مؤسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کننده به‌ عنوان بخشی از قرارداد فی‌مابین بر عهده دستگاه اجرایی مربوط است. معادل وجوه حاصل از اجرای این ماده براساس ردیف‌های درآمد - هزینه‌ای که در قوانین بودجه سنواتی به صورت ملی یا استانی پیش‌بینی می‌شود، به دستگاه‌های اجرایی ذیربط ملی یا استانی اختصاص می‌یابد تا در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هزینه شود.
آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره‌بها به درآمدهای عمومی نزد خزانه داری کل کشور، نحوه تعیین صلاحیت شرکت‌ها و ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان با ‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به ‌تصویب هیئت‌‌وزیران می‌رسد.

تبصره- درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده صرفاً برای ورزش همان شهرستان هزینه می‌شود و انتقال و هزینه آن به شهرستان دیگر ممنوع است.

	

	ماده 7- به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ملی و واحدهای تابع آنها در استانها، اجازه داده می‌شود در صورت عدم نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابع استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده(5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن، در هر یک از استان‌های ذی‌ربط ارسال کنند. کمیسیون موظف است درصورت عدم مغايرت با طرح هاي توسعه شهري با تشخيص دبيرخانه کميسيون ماده 5 ظرف یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید. استانداران موظفند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یکبار عملکرد آن را به وزارتخانه های کشور و امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هر یک از استان‌ها گزارش کنند.

این دستگاهها موظفند پس از فروش املاک مذکور از طریق مزایده عمومی، وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور مکلف است یک هفته پس از مبادله موافقتنامه و ابلاغ تخصیص از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، معادل وجوه واریز شده را در اختیار دستگاه اجرایی ذی‌ربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروخته شده با رعایت ماده (32) این قانون یا تکمیل طرح‌های تملک ‌دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مصوب در همان شهرستان و در سقف درآمد حاصله نماید.

تبصره- واگذاری منازل سازمانی موضوع ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و اصلاحات بعدی آن از شمول این حکم مستثنی می‌باشد.

	 

	ماده 8- حذف شد.
	

	ماده 9- به کمیسیون ارجاع گردیده است.
	

	ماده 10- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین مربوط به منظور صدور ضمانت‌نامه یا تأمین نقدینگی برای پیش‌پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران خصوصی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند و یا شرکتهایی که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی می‌گردند، در بانکهای داخل و خارج سپرده‌گذاری نماید.
	

	ماده 11-

الف- به منظور تشویق و جلب سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی‌های تولیدی و تشکل‌های آب بران و شرکت های سهامی زراعی و شهرک های کشاورزی در امر لایروبی و احداث آب بندان ها، سدهای لاستیکی، تسریع در احداث، تکمیل و تجهیز طرح های شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روش های نوین آبیاری و بهینه سازی مصرف آب و انرژی، دستگاه های اجرایی ملی و استانی از محل اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مربوط ذیل برنامه های مربوط، اعتبارات موردنیاز احداث و تکمیل طرح های موصوف را به میزان تا هشتاد و پنج درصد (85%) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و مابقی به عنوان سهم بهره‌برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای موردنیاز در اجرای طرح پرداخت نمایند. مناطق محروم و بهره‌بردارانی که در احداث شبکه های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند، از پرداخت سهم نقدی مشارکت در احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی معافند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه تأمین و سهم کمک بلاعوض و اولویت‏های اجرایی و منطقه‌ای با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ب - يک درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي و ميعانات گازي، در راستاي اهداف زير به مديريت عرضه و تقاضاي آب کشور اختصاص مي يابد و ارقام آن در بودجه سنواتي پيشبيني می شود:

1- شيرين سازي و انتقال آب از درياها به مناطق مرکزي
2- ايجاد تاسيسات توليد همزمان برق، آب و نيز ايجاد زيرساخت هاي مربوط به استقرار مراکز جمعيتي، صنعتي و تجاري در سواحل کشور
3- مديريت و انتقال آب هاي مرزي
4- تفکيک شبکه هاي آب آشاميدني از مصارف غير شرب و بهداشتي
5- بهسازي شبکه هاي انتقال و توزيع جهت جلوگيري از تلفات و هدر روي آبها
6- افزايش بهره وري و کاهش مصارف آب کشاورزي
7- اجراي سدهاي مرزي و واردات آب از کشورهاي همجوار و اجراي طرح هاي مشترك آبي
8- توليد يا خريد آب استحصالي پساب تصفيه شده از سرمايه گذاران اعم از داخلي و خارجي و آب مازاد ناشي از صرفه جويي حقآبه داران در بخشهاي مصرف
9- تضمين خريد آب و خدمات مربوط به روش  BOT (ساخت، راه اندازي و انتقال) يا BOO (ساخت، مالکيت و بهره برداری) توسط بخش خصوصي غير دولتي
ج - کشاورزاني که در اثر حوادث غيرمترقبه از جمله خشکسالي خسارت ديده اند و قادر به پرداخت حق بيمه اجتماعي در موعد مقرر نشده اند، از پرداخت جريمه براي مدت معذوريت معاف مي باشند. همچنين جريمه ديرکرد تسهيلات بانکي پرداختي به کشاورزان بخشوده می شود.

	مغایرت با اصل 75:
1- بند «الف» این ماده از جهت افزایش هزینه‌های عمومی و عدم پیش‌بینی طریقه جبران آن مغایر اصل 75 قانون اساسی است.

2- بند «ب» دولت را مکلف به اختصاص درصدی از درآمد حاصل از صادرات نفت خام، گاز طبيعي و ميعانات گازي به موضوعات ذیل این بند نموده است. باتوجه به اینکه امور مزبور دارای بار مالی بوده و منبع پیش بینی شده محل جدیدی محسوب نمی‌شود مغایر اصل 75 قانون اساسی است.
3- بند «ج» به دلیل معافیت از پرداخت جریمه برای پرداخت حق بيمه اجتماعي در موعد مقرر 

و بخشودگی جريمه ديرکرد تسهيلات بانکي باعث کاهش درآمدهای دولت شده و لذا به دلیل عدم تأمین اعتبار لازم مغایر اصل 52 قانون اساسی می باشد. 
مغایرت با اصل 52:
الزام دولت به پیش‌بینی ارقام مورد نظر در لوایح بودجه سنواتی می‌تواند مغایر با صلاحیت دولت در تنظیم و ارائه لایحه بودجه سالانه موضوع اصل 52 قانون اساسی محسوب شود.


	ماده 12- به کمیسیون ارجاع گردید.
	

	ماده 13- حذف شد.
	

	ماده 14- حذف شد.
	

	ماده 15- به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به جز نهادهاي عمومي غيردولتي اجازه داده می‌شود که پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خود را بر اساس آیین‌نامه‌ اجرایی که به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب هیئت ‌وزیران می‌رسد، با استفاده از مشارکت خیرین تکمیل نمایند.

	

	ماده 16- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب دریافت می‌کند به استثنای درآمدهای موضوع ماده (7) این قانون به حساب درآمد اختصاصی که توسط خزانه‌داری کل‌کشور افتتاح می‌شود، واریز نماید. مازاد درآمدهای اختصاصی ادارات کل آموزش و پرورش استانها در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود، حسب مورد به همان اداره کل آموزش و پرورش استان که درآمد کسب کرده است، اختصاص می یابد.

	مغایرت با اصل 52:
این ماده از این جهت که اختیار دولت در تهیه لوایح سالانه بودجه را محدود می‌کند، مغایر اصل 52 می‌باشد. 

	ماده 17- دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط مجازند برای پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای دارای مجوز موضوع ماده (32) این قانون که از محل درآمد عمومی تأمین اعتبار شده اند، حداکثر تا سقف اعتبار باقیمانده پروژه های طرح در برنامه‌های توسعه، نسبت به اخذ تسهیلات از بانکهای دولتی بر اساس تضمین و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مبنی بر درج اعتبارات مورد نیاز برای بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی در لوایح بودجه سالهای بعد اقدام کنند.

دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند برای تکمیل پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای در دست اجرا که با تصویب و تأیید هیئت امنا و از محل درآمد اختصاصی تأمین اعتبار گردیده اند، تا سقف درآمد اختصاصی سال قبل نسبت به اخذ تسهیلات از بانکهای دولتی اقدام و با تنفس یکساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. در هر صورت مانده اصل و فرع تسویه نشده وام‌های دریافتی نباید از سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال گذشته بیشتر شود.

تبصره- درآمد اختصاصی ناشی از فعالیت های درمانی بیمارستانهای غیر هیئت امنایی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشمول این حکم نمی شود.
	

	ماده 18- هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند در مصوبات خود به گونه‌ای عمل کنند تا ضمن بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های در اختیار دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی، تمامی تعهدات قانونی در سقف منابع در اختیار تأمین گردد و از ایجاد تعهد مازاد بر منابع ابلاغی جلوگیری به‌عمل آید.

	

	ماده 19- به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می‌گردد، اخذ و صرفا جهت بیمه  خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکین شهری و روستایی و سکونت‌گاهی عشایری گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام نمایند.

	مغایرت با اصل 53:
با توجه به اینکه این ماده به وزارت نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابع ذی‌ربط اجازه اخذ مبالغ قبوض گاز و برق را بدون واریز به خزانه داده است، مغایر اصل 53 قانون اساسی می‌باشد.

	ماده 20- شرکتهای بیمه‌ای مکلفند معادل دو درصد از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی از بیمه گزار را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین می‌شود و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌ صورت ماهانه به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

وجوه واریزی از محل اعتباری که سالانه در قوانین بودجه پیش‌بینی می‌شود، در اختيار نيروي انتظامي قرار می گیرد تا براساس موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این ماده است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه‌ای موضوع این ماده توسط شرکتهای بیمه‌ای به‌ عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. شرکتهاي بیمه ای مکلفند ديه، خسارت مالي و جاني راننده مقصر در تصادف را بپردازند.

	مغایرت با اصل 75:
حکم مذکور در این بند نیز اصولاً در قوانین بودجه سنواتی ذکر می شده است. لیکن با توجه به دائمی بودن این مصوبه، تکلیف شرکت های بیمه ای به پرداخت وجوه مزبور، با توجه به بار مالی و افزایش هزینه‌های عمومی و عدم پیش‌بینی طریقه جبران آن، مغایر اصل 75 قانون اساسی است.
مغایرت با اصل 52:
پیش بینی اینکه وجوه واریزی از محل اعتباری که سالانه در قوانین بودجه پیش‌بینی می شود در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد به دلیل محدود نمودن اختیار دولت در تنظیم لایحه بودجه مغایر اصل 52 قانون اساسی است.

	ماده 21- مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و واحدهای مسکن احداثی مرکز خدمات حوزه‌های علمیه برای اساتید و طلاب و روحانیون غیرشاغل فاقد مسکن که قبلا از این مزایا استفاده نکرده‌اند از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز برای یک بار تا سقف الگوی مصرف معافند. 
اعتبارات این بند در قوانین بودجه سنواتی جهت پرداخت به دستگاه‌های ارائه‌کننده خدمات موضوع این ماده تأمین می‌شود.


	مغایرت با اصل 75:
بخشی از حکم این ماده در رابطه با معافیت های موضوع این بند، در برخی از قوانین بودجه سنواتی به صورت سالیانه تکرار شده است و لیکن قانون دائمی در خصوص معافیت مزبور وجود ندارد. این معافیت‌ها در قوانین بودجه سنواتی از حیث اینکه شامل چه موضوعاتی می‌شده‌اند متفاوت می‌باشد.

در هر صورت با توجه به اینکه معافیت مزبور باعث کاهش درآمدهای عمومی می‌شود مغایر اصل 75 قانون اساسی به نظر می‌رسد.
مغایرت با اصل 52:
ذیل ماده مبنی بر الزام دولت به پیش‌بینی اعتبارات این بند در قوانین بودجه سنواتی، مغایر صلاحیت دولت در ارائه لایحه دولت موضوع اصل 52 قانون اساسی می‌باشد.

	ماده 22- به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود، زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا در زندان‌های باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تأمین‌های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع ودیعه بابت تجهیزات مربوط است. خسارات احتمالی وارده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده‌کنندگان از محل ودیعه‌های مأخوذه تأمین می‌شود. تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور هر سال توسط هیئت وزیران تعیین و توسط سازمان مذکور از استفاده‌کننده اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.

دولت مکلف است صددرصد وجوه حاصله را از محل اعتباری که سالانه در بودجه پیش‌بینی می‌شود، بابت هزینه‌های جاری به استثنای هزینه‌های پرسنلی به سازمان یادشده اختصاص داده و پرداخت نماید. زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجرای حکم یا رئیس زندان‌ و مؤسسه مربوط، قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه مزبور نباشند، از پرداخت آن بخش از هزینه‌ معاف می‌باشند. آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

	ابهام:
محکومان واجد شرایط»‌ دارای ابهام است. اگر تعیین این شرایط به آئین‌نامه واگذار گردیده است، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
مغایرت با اصل 52:
الزام دولت به پیش‌بینی محل اعتبار مشخص در قانون بودجه سالیانه مغایر صلاحیت دولت در تنظیم و ارائه لوایح بودجه سنواتی می‌باشد. 
مغایرت با اصل 75:
معافیت مذکور در ذیل ماده به دلیل کاهش درآمدهای عمومی و عدم پیش بینی طریق جبران آن مغایر اصل 75 قانون اساسی است.
مغایرت با اصل 157:
تصویب آئین‌نامه مذکور در ذیل این ماده به پیشنهاد وزیر دادگستری توسط هیأت وزیران به دلیل اینکه سازمان مذکور زیر مجموعه قوه قضائیه بوده و به موجب اصل 157 قانون اساسی انجام مسئولیت‌های قوه قضائیه بر عهده رئیس قوه قضائیه است، مغایر این اصل از قانون اساسی می‌باشد.
همچنین بر‌اساس نظریه تفسیری شماره 43458/30/90 مورخ 2/6/1390، در خصوص اصل 138 قانون اساسی «... رئیس قوه قضائیه می‌تواند در حدود اختیارات مذکور در قانون اساسی آئین‌نامه تصویب کند، در این صورت آئین‌نامه ایشان برای همه دستگاه‌ها لازم الاتباع است»

	ماده 23- درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان در اختیار استانداری مربوط قرار گیرد و به نسبتی معین از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که سالانه در قوانین بودجه پیش بینی می شود، صرف امور مربوط به بازارچه‌‌ها گردد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نوع و نرخ تعرفه و هزینه‌کرد درآمد به ‌پیشنهاد وزارت کشور و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌ جمهور به ‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

	مغایرت با اصل 52:
الزام دولت به پیش‌بینی محل اعتبار مشخص در قانون بودجه سالیانه مغایر صلاحیت دولت در تنظیم و ارائه لوایح بودجه سنواتی می‌باشد.
این ماده موجد درآمد اختصاصی بوده و لذا مغایر اصل 53 قانون اساسی می‌باشد.

	ماده  24- به کمیسیون ارجاع گردیده است.
	

	ماده 25- افزایش اعتبار هر یک از طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا معادل ده‌ درصد از محل صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاه ها و دارندگان ردیف منوط به ‌پیشنهاد دستگاه‌های ذی‌ربط و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در سقف کل اعتبارات طرح است.

مانده وجوه مصرف نشده اعتبارت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آن دسته از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی که عملیات اجرایی آن پایان نیافته تا زمان اتمام طرح یا پروژه به سال مالی بعد منتقل می‌گردد تا به مصرف همان طرح و پروژه برسد. دستگاه‌های اجرایی مکلفند طرح‌ها و پروژه‌های مذکور را مطابق با برنامه زمان‌بندی اولیه به اتمام برسانند. دستورالعمل حسابداری مربوط به منظور نگهداری حساب‌ها در اجرای ماده 128 قانون محاسبات کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور تهیه می‌گردد.
	ابهام:
به موجب ذیل این ماده وجوه مصرف نشده اعتبارت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برخی از طرح‌ها و پروژه‌ها به سال مالی بعد منتقل می‌گردد که این امر ممکن است از جهت اصل سالانه بودن بودجه و تهیه آن توسط دولت واجد ابهام باشد.

	ماده 26- سقف ریالی در اختیار شورای فنی استان‌ها در مورد طرح‏های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی برابر نصاب معاملات متوسط سالانه اصلاح می‌شود.

	

	ماده 27- به ‌منظور تشویق خیرین برای شرکت در اجرای طرح‏های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به دستگاه های اجرایی مجری طرح‏های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سنواتی و طرح های تملک دارایی‌های‏سرمایه‌ای استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها اجازه داده می‌شود، تمام یا بخشی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر طرح را برای تأمین سود و کارمزد تسهیلات دریافتی خیرین از شبکه بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری که به‌ منظور اجرای همان طرح در اختیار دستگاه اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد، پرداخت‏ و ‏به ‏هزینه ‏قطعی‏ منظور نمایند. تسهیلات اعطایی، توسط خیرین تضمین می‌گردد و معاونت‏  برنامه‌ریزی و ‏نظارت ‏راهبردی ‏رییس‌ جمهور موظف است برای بازپرداخت سود و کارمزد تسهیلات باقی‌مانده طرح های خاتمه یافته، ردیف اعتباری مشخصی را در لوایح ‏بودجه سنواتی پیش‌بینی کند. 
آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر چگونگی اطلاع‌رسانی دستگاه اجرایی در مورد طرح ها، پذیرش خیرین متقاضی مشارکت، سازوکارهای واریز تسهیلات دریافتی توسط خیرین و مصرف آنها توسط دستگاه اجرایی برای پرداخت به پیمانکاران، به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به‌ تصویب هیئت ‌وزیران می‌رسد.

	مغایرت با اصل 75:
ذیل این ماده مبنی بر اینکه معاونت‏  برنامه‌ریزی و ‏نظارت ‏راهبردی ‏رییس‌ جمهور موظف است برای بازپرداخت سود و کارمزد تسهیلات باقی‌مانده طرح‌های خاتمه یافته، ردیف اعتباری مشخصی را در لوایح ‏بودجه سنواتی پیش‌بینی کند، به دلیل داشتن بار مالی مغایر اصل 75 قانون اساسی می‌باشد. 
مغایرت با اصل 52:
همچنین الزام معاونت برنامه‌ریزی و ‏نظارت ‏راهبردی ‏رییس‌ جمهور به پیش‌بینی ردیف اعتباری مشخصی در لوایح ‏بودجه سنواتی مغایر اصل 52 قانون اساسی مبنی بر صلاحیت دولت در تنظیم لایحه بودجه سالانه کل کشور است. 


	ماده 28- معاونت هاي امور زنان و خانواده و علمي و فناوري رياست جمهوري و شوراي تخصصي توسعه فعاليت هاي قرآني شوراي عالي انقلاب فرهنگي مجازند فعاليت هاي اجرائي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياستهاي مورد نظر از طريق دستگاههاي اجرائي در چهارچوب تفاهم نامه فيمابين از محل اعتبارات پيش بيني شده مربوط به خود در قوانين بودجه سنواتي به انجام رسانند. شوراي توسعه فرهنگ قرآني و معاونت امور زنان و خانواده موظفند گزارش عملکرد اين ماده را از دستگاههاي اجرائي ذي ربط أخذ و هر شش ماه يکبار به مجلس شوراي اسلامي تقديم کنند.

	

	ماده 29- به وزارت نيرو و شرکتهاي تابع اجازه داده می شود، خريد آب استحصالي و پساب تصفيه شده از سرمايه گذاران اعم از داخلي و خارجي، آب مازاد ناشي از صرفه جويي حقابه داران در بخش هاي مصرف و هزینه هاي انتقال آب توسط بخش غيردولتي را حسب مورد با قيمت توافقي يا با پرداخت يارانه بر اساس دستورالعمل مصوب شوراي اقتصاد، تضمين کنند.
	 

	ماده 30- به منظور تنظيم مناسب بازار، افزايش سطح رقابت، ارتقاي بهره وري شبکه توزيع و شفاف سازي فرآيند توزيع کالا و خدمات، دولت مکلف است با رعايت قانون اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، قيمت گذاري را به کالاها و خدمات عمومي و انحصاري و کالاهاي اساسي يارانه اي و ضروري محدود کند.

تبصره 1- دستورالعمل نحوه تعيين کالاهاي اساسي، انحصاري و خدمات عمومي و فهرست و قيمت اين کالاها و خدمات به پيشنهاد کارگروهي متشکل از نمايندگان وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزي، امور اقتصادي و دارايي، نيرو، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردي رئیس جمهور و حسب مورد وزارتخانه ذيربط به تصویب شوراي اقتصاد می رسد.
تبصره 2- در اجراي اين ماده، چنانچه قيمت فروش کالا يا خدمات کمتر از قيمت روز تکليف شود، مابه التفاوت قيمت روز و تکليفي بايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع مصوب دولت در سال اجراء پرداخت شود و يا از محل بدهي اشخاص ذيربط به دولت با تصويب هيأت وزيران تهاتر گردد.
	مغایرت با اصل 85:
تعیین کالاها و خدمات عمومي و انحصاري و کالاهاي اساسي يارانه‌اي و ضروري نیازمند ضابطه است. از این روی، واگذاری تعیین این موارد به صورت مطلق به دولت مغایر اصل 85 قانون اساسی مبنی بر منع تفویض قانونگذاری می‌باشد. 
مغایرت با اصل 53:
تبصره دو این ماده مبنی بر تهاتر میان مابه‌التفاوت قیمت روز و تکلیفی با بدهی اشخاص ذی‌ربط به دولت به دلیل عدم گردش خزانه مغایر اصل 53 قانون اساسی می‌باشد.
مغایرت با اصل 75: 
الزام دولت به تعیین قیمت تکلیفی و پرداخت مابه‌التفاوت قیمت روز و تکلیفی به تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات، موجد افزایش هزینه‌های عمومی بوده و عدم طریق جبران آن مغایر اصل 75 قانون اساسی می‌باشد. همچنین در صورت عدم پیش‌بینی پرداخت مابه‌التفاوت قیمت روز و تکلیفی به تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات منجر به تضییع حقوق اشخاص شده و در نتیجه مغایر اصل 46 قانون اساسی می‌باشد.



� . بند «الف» تبصره «2» قانون بودجه سال 1393 کل کشور: 


در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و به‌‌منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، معادل چهارده و نیم درصد (5/14%) از ارزش نفت (نفت‌خام و میعانات گازی) تولیدی، موضوع اجزاء(2) و (3) این بند به‌‌عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت‌ یادشده ازجمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل و جبران خسارات زیست‌محیطی و آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های نفتی و هزینه‌های صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه(‌سیف) تعیین می‌شود، که از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است.


وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد(85.5%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت نزد خزانه‌داری کل کشور منظور و به‌شرح مفاد این تبصره و آیین‌نامه اجرائی موضوع بند(ی) این تبصره با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. دودرصد(2%) از هشتاد و پنج و نیم درصد(85.5%) به منظور توسعه مناطق نفت‌خیز و گازخیز و مناطق محروم اختصاص می‌یابد.


وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، می‌تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکتهای عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید.


� . جزء «2» بند «الف» تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 کل کشور: 


قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس، به ترتیب، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد(95%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.


� . جزء «3» بند «الف» تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 کل کشور: 


در سال 1393 برای تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش، قیمت هر بشکه نفت(نفت خام و میعانات گازی)‌ تحویلی به پالایشگاههای داخلی برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های نفت و اموراقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و اجازه داده می‌شود که مابه‌التفاوت این رقم با قیمت مذکور در جزء(2) این بند به صورت حسابداری در دفاتر خزانه‌داری کل کشور ثبت و طبق آیین‌نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تسویه حساب شود. همچنین مبنای قیمت در مورد معادل خوراک(نفت خام و میعانات گازی) فرآورده‌های نفتی تحویلی پتروشیمی‌ها به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز رقم تعیین شده به ترتیب فوق خواهد بود.


� . نظریه شماره 51395/ 30/ 92 مورخ 2/5/1392 شورای نگهبان.


� . بند «ب» تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 کل کشور:


...


در راستای اجرای قسمت اخیر جزء‌ (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست و نه درصد(29%) ارزش صادرات گاز طبیعی را پس از کسر ارزش گازطبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود.





� . بند «ب» تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 کل کشور:‌ 


وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، مکلف است کلیه دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سالهای قبل را به هر صورت، پس‌ از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به‌عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این تبصره و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سالهای قبل بلافاصله از طریق حسابهای مورد نظر و مورد تأیید بانک ‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به‌طور متناسب، چهارده و نیم درصد(5/14%) سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل، بیست و نه درصد(29%) سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد (2%) بازپرداخت برداشت از این صندوق بابت سهم عیدانه سال 1391 و سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیفهای درآمدی 210101 و 210109 جدول شماره (5) این قانون، با فروش مبالغ ارزی به نرخ مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند(ج) ماده (81) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط را به حسابهای آن شرکت مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران، سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه‌های جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید.


� . ‌ماده 89- تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد :


- وزير امور اقتصادي و دارائي يا معاون وي


- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران


- معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور يا معاون وي


- دو تن از وزراء به انتخاب هيأت‌وزيران


- وزير بازرگاني


- دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي ‌جمهوري اسلامي ايران و تأييد رياست جمهوري


- دادستان كل كشور يا معاون وي


- رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن


- رئيس اتاق تعاون


- نمايندگان كميسيونهاي اقتصادي  و  برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي‌اسلامي (‌هركدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس





� . بند «ج» تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 کل کشور: 


وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکتهای پالایش نفت داخلی و شرکتهای پتروشیمی موظف است در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده‌های شرکتهای پتروشیمی تحویلی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط را به قیمت مذکور در جزء (3) بند (الف) این تبصره محاسبه و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.


وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاهها و پتروشیمی‌ها را وصول و ماهانه به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. درصورت عدم واریز، در پایان هرماه خزانه‌داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حسابهای شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت به‌صورت علی‌الحساب برداشت می‌کند. همچنین درصورت عدم واریز بهای فرآورده‌های نفتی و خوراک پالایشگاهها و پتروشیمی‌ها به حساب خزانه‌داری کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با اعلام وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شرکتهای بدهکار و واریز آن به حساب خزانه‌داری کل کشور اقدام نماید. این حکم درخصوص بهای خوراک پالایشگاهها و واحدهای پتروشیمی که بابت بهای خوراک مصرفی سنوات گذشته بدهکار هستند، نیز نافذ می‌باشد.


...


� . بند «ج» تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 کل کشور:


...


پالایشگا‌ههایی که نفت خام و میعانات گازی را به نسبت سهم صادرات فرآورده‌های خود به قیمت مذکور در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، نود و پنج درصد(95%) قیمت تحویل روی کشتی(فوب) خلیج‌فارس خریداری و بهای آن را به‌صورت ارز و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور واریز می‌کنند مشمول مفاد جزء (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشند.


� . بند «هـ» تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 کل کشور:‌ 


بـازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شوند و همچنین هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) به‌عهده شرکتهای یادشده می‌باشد.


� . بند «و» تبصره 2 قانون بودجعه سال 1393 کل کشور: 


در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است موافقتنامه‌های طرحهای سرمایه‌ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش‌گفته و سایر منابع، با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه‌ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه نماید.


�.  تبصره 1:


واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی‌نمایند. طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجراء در سال بعد) همچنین پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون مشمول پرداخت یک درصد (1%) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می باشند. حکم ماده 17 این قانون و تبصره های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی باشد.


واحدهایی که در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند با درخواست واحد مزبور و تایید سازمان حفاظت محیط زیست از فهرست واحد های آلاینده خارج می گردند. در این صورت واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهند شد.


واحدهایی که در طی سال بنا به تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست به فهرست واحدهای آلاینده محیط زیست اضافه گردند از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان محیط زیست مشمول پرداخت عوارض آلایندگی خواهند بود.


عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره 2 ماده 39 واریز می شود تا بین دهیاریهای همان شهرستان توزیع گردد.





� . بند «ز» تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 کل کشور:‌ 


مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج درصورتحساب(قبوض) مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط یک‌بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی (شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابعه ذی‌ربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌گردد. همچنین مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره(1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف‌کننده نهائی در داخل کشور است.





� . تبصره «2» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده:


... وزارت کشور موظف است گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یک بار به شورای عالی استانها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.





� . بند «ی» تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 کل کشور: 


آیین‌نامه اجرائی این تبصره شامل سازوکار تسویه حساب خزانه‌داری کل کشور با شرکت ملی نفت ایران و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چهارچوب مفاد این تبصره برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می‌نماید، تا پایان خرداد ماه به‌پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. دستورالعمل‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به‌پیشنهاد وزارت‌ نفت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان مرداد ماه ابلاغ می‌شود.


� . بند «1» تبصره2 قانون بودجه سال 1393 کل کشور:


1 - مفاد اين تبصره جايگزين تبصره ( 38 ) دائمي لايحه قانوني بودجه سال 1358 كل كشور مصوب 5/10/1358 شوراي انقلاب اسلامي مي شود .





� . بند «د» تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 کل کشور:‌ 


مابه‌التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده‌های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکتهای پتروشیمی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط فروخته شده به‌مصرف‌کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌ها حسب مورد به‌علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت‌ خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده در دفاتر شرکتهای پالایش‌ نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود.


معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، منظور و عملکرد مالی این بنـد به‌صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه‌ماهه از پایان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تأیید کارگروه موضوع بند(الف) این تبصره به‌صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه حساب نهائی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.


�. بند «ز» تبصره 3 قانون بودجه 1393: 


شرکتهای سرمایه‌پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم‌شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز کند. سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذارشده از طریق ماده(48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری کند.»


�. بند «ی» و «ک» از تبصره «ق» قانون بودجه 1393: 


ی- شرکتهای دولتی موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام در هر ماه به‌صورت یک‌دوازدهم می‌باشند. درصورت عدم اجرای ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج درصورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خزانه‌داری‌کل کشور وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکتهایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه‌ درصد (50%) است را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130108 جدول شماره (5) این قانون که خزانه‌داری کل کشور به همین منظور افتتاح می‌نماید، واریز نمایند.


ک- به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز سود سهام دولت و مالیات به‌صورت علی‌‌الحساب و یک دوازدهم (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی)، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی) توسط هر یک از شرکتهای دولتی مذکور از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مبالغ مربوطه را حسب مورد به حسابهای ذی‌ربط واریز نماید.


�. بند «م» تبصره 3 قانون بودجه 1393: 


 به دولت اجازه داده می‌شود، واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع‌های فرهنگی، هنری و ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخشهای خصوصی، تعاونی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در اماکن ورزشی در شرایط مساوی با اولویت هیأتهای ورزشی استانی و شهرستانی به‌صورت اجاره واگذار نماید. نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی این مؤسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کننده به‌ عنوان بخشی از قرارداد فی‌مابین بر عهده دستگاه اجرائی مربوط است. معادل وجوه حاصل از این بند پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت موضوع ردیف درآمدی 210213 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌‌داری کل کشور حسب مورد با تصویب دولت از محل اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوطه ذیل ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون به دستگاه ذی‌ربط ملی یا استانی اختصاص می‌یابد و براساس سازوکار بند (ص) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای طرحها و پروژه‌های مشارکت با بخش خصوصی، هزینه می‌شود.


آیین‌نامه اجرائی این بند شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره‌بها به درآمدهای عمومی دولت، نحوه تعیین صلاحیت شرکتها و ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان با ‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به‌تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد.


درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده صرفاً برای ورزش همان شهرستان هزینه می‌شود و انتقال و هزینه آن به شهرستان دیگر ممنوع است.


� . بند «ن» تبصره 3 قانون بودجه 1393: 


به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ملی و استانی اجازه داده می‌شود در صورت عدم نیاز یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن شدن، درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی ودارایی و واحدهای تابعه استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 و اصلاحات بعدی آن، در هر یک از استان‌های ذی‌ربط ارسال نمایند. کمیسیون موظف است حداکثر یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید. استانداران موظفند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یک‌بار عملکرد آن را به وزارت کشور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هر یک از استان‌ها گزارش نمایند. این دستگاهها موظفند پس از فروش املاک مذکور از طریق مزایده عمومی وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف 210400 جدول شماره (5) این قانون واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور مکلف است حداکثر یک هفته پس از مبادله موافقتنامه بامعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور صددرصد (100%) وجوه واریز شده را در اختیار دستگاه ذی‌ربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروخته شده با رعایت ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران یا تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مصوب یا سایر موارد ضروری در همان شهرستان با تأیید معاونت و در سقف درآمد حاصله نماید. حداقل هشتاد درصد (80%) از وجوه دریافتی صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌شود.


ادارات آموزش و پرورش مجازند اماکن آموزشی مازاد خود در روستاها را با درخواست فرمانداران طی صورتجلسه‌ای برای کاربری ورزشی و فرهنگی در اختیار ادارات ورزش و جوانان قرار دهند.


�.  بند «الف» تبصره 11 قانون بودجه 1393: 


 به منظور تشویق و جلب سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی‌های تولیدی و تشکلهای آب‌بران و شرکتهای سهامی زراعی و شهرک‌های کشاورزی در امر احداث آب‌بندانها، تسریع در احداث، تکمیل و تجهیز طرحهای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روشهای نوین آبیاری و بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی، دستگاههای اجرائی ملی و استانی از محل اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط ذیل برنامه‌های 40152 و 40201 اعتبارات مورد نیاز احداث و تکمیل طرحهای موصوف را به میزان هشتاد و پنج درصد (85%) به‌عنوان سهم دولت به‌صورت بلاعوض و پانزده درصد (15%) به‌عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای مورد نیاز در اجرای طرح پرداخت نمایند.


مناطق محروم و بهره بردارانی که در احداث شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم نقدی مشارکت در احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی معافند.


� . بند «ج» تبصره 11 قانون بودجه 1393: 


کشاورزانی که در اثر حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی خسارت دیده‌اند و قادر به پرداخت حق بیمه اجتماعی در موعد مقرر نشده‌اند از پرداخت جریمه برای مدت معذوریت معاف می‌باشند و همچنین جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی پرداختی به کشاورزان بخشوده می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت جهاد کشاورزی حداکثر طی دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.


� . بند «س» تبصره 3 قانون بودجه 1393


...


به تمامي دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود نسبت به واگذاري واحدهاي خدمت رساني خود به بخش غيردولتي صاحب صلاحيت به ويژه خيّرين اقدام كرده و در مقابل آن به جاي دريافت وجه ، نسبت به دريافت خدمات از واحدهاي مذكور اقدام كنند ....


� . بند «ج» تبصره 13 قانون بودجه 1393: 


به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب دریافت می‌کند به استثنای درآمدهای موضوع بند(ن) تبصره(3) این قانون به حساب درآمد اختصاصی که توسط خزانه‌داری کل‌کشور افتتاح می‌شود، واریز نماید و معادل آن را وصول کند.


� . بند «د» تبصره 13 قانون بودجه 1393: 


به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاههای مشمول بند(ب) ماده(20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در راستای تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود تا سقف درآمد اختصاصی سال 1392 نسبت به أخذ وام از بانکها اقدام و در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود استفاده نمایند و با تنفس یکساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.


� . بند «و» تبصره 13 قانون بودجه 1393: 


مصوبات هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی با رعایت مواد(20) و (29) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران معتبر است. هیأتهای مذکور موظفند در مصوبات خود به گونه‌ای عمل نمایند تا ضمن بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های در اختیار دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی، تمامی تعهدات قانونی در سقف اعتبارات ابلاغی تأمین گردد و از ایجاد تعهد مازاد در منابع ابلاغی جلوگیری به‌عمل آید.


� . بند «ج» تبصره 15 قانون بودجه 1393: 


به هریک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود هر دو ماه از هر واحد مسکونی مشترک گاز مبلغ یک‌ هزار (1.000) ریال و از هر واحد مسکونی مشترک برق مبلغ پانصد (500) ریال أخذ و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکین شهری و روستایی گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام نمایند.


� . بند «هـ» تبصره 15 قانون بودجه سال 1393 کل کشور:


هـ ‍ - شركتهاي بيمه اي مكلفند مبلغ دو هزار ميليارد ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه براساس فروش بيمه ( پرتفوي ) هر يك از شركتها تعيين و به تصويب شوراي عالي بيمه مي رسد به صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره ( 5 ) اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند . وجوه واريزي در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا در امور منجر به كاهش تصادفات هزينه گردد . همچنين شركتهاي بيمه اي مكلف به اعمال پنج درصد ( 5% ) تخفيف در حق بيمه شخص ثالث مصوب 1393 مي باشند . بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است . وجوه واريزي شركتهاي بيمه اي موضوع اين بند و همچنين وجوه واريزي موضوع بند ( ب ) ماده ( 37 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران توسط شركتهاي بيمه اي به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي گردد


ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه: 


ب- وزارت اموراقتصادي و دارائي مكلف است نسبت به بيمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشين بيمه شخص ثالث را اعمال نمايد.


� . به عنوان نمونه بند «هـ» تبصره «17» قانون بودجه سال 1393 کل کشور مقرر داشته است «مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني ( ره ) و سازمان بهزيستي كشور از پرداخت هزينه هاي صدور پروانه ساختماني ، عوارض شهرداري و هزينه هاي انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز براي يك بار و در حد يك واحد مسكوني مطابق الگوي مصرف معافند و دستگاههاي ارائه دهنده خدمات مذكور موظف به ارائه اين خدمات به صورت رايگان به مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني ( ره ) و سازمان بهزيستي كشور مي باشند . اعتبارات اين بند از محل اعتبارات رديف شماره 18 - 520000 جدول شماره ( 9 ) اين قانون تأمين و به دستگاههاي ارائه دهنده خدمات پرداخت مي گردد .»


بند «105» قانون بودجه سال 1392 کل کشور نیز مقرر داشته «مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني ( ره ) و سازمان بهزيستي كشور از پرداخت هزينه هاي صدور پروانه ساختماني عوارض شهرداري و هزينه هاي انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز براي يك بار و در حد يك واحد مسكوني مطابق الگوي مصرف معافند و دستگاه هاي ارائه دهنده خدمات مذكور موظف به ارائه اين خدمات به صورت رايگان به مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني ( ره ) و سازمان بهزيستي مي باشند . اعتبارات اين بند از منابع اين قانون تأمين و به دستگاه هاي ارائه دهنده خدمات پرداخت مي گردد.»


جزء «ز» بند «16» قانون بودجه سال 1389 کل کشور نیز مقرر نموده بود «مددجويان سازمان بهزيستي و كميته امداد امام ( ره ) براي يك بار و يك انشعاب از پرداخت حق انشعاب آب ، برق ، گاز و دفع فاضلاب معاف مي باشند.»





� . بند «و» تبصره 17 قانون بودجه سال 1393 کل کشور 


به سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده مي شود ، زندانياني كه به مرخصي اعزام مي شوند يا در زندان هاي باز ، مؤسسات صنعتي ، كشاورزي و خدماتي اشتغال دارند و همچنين محكومان واجد شرايط را تحت نظارت و مراقبت الكترونيكي قرار دهد . برخورداري زندانيان از امتياز مذكور و نيز صدور حكم نظارت و مراقبت الكترونيكي علاوه بر سپردن تأمين هاي مندرج در قانون آيين دادرسي كيفري منوط به توديع وديعه بابت تجهيزات مربوطه مي باشد . خسارات احتمالي وارده به تجهيزات مذكور از ناحيه استفاده كنندگان از محل وديعه هاي مأخوذه تأمين مي گردد . تعرفه استفاده از تجهيزات مذكور روزانه سي هزار ( 30 . 000 ) ريال تعيين مي شود كه توسط سازمان زندان ها واقدامات تأميني و تربيتي كشور از استفاده كننده أخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور موضوع رديف درآمدي 140164 جدول شماره ( 5 ) اين قانون واريز مي شود . دولت مكلف است صددرصد ( 100% ) وجوه حاصله را بابت هزينه هاي جاري به سازمان زندان ها واقدامات تأميني و تربيتي كشور اختصاص داده و پرداخت نمايد . زندانياني كه به تشخيص قاضي ناظر زندان يا اجراي حكم يا رئيس زندان و مؤسسه مربوطه قادر به پرداخت تمام يا بخشي از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزينه معاف مي باشند . آيين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي رسد .





� . بند «الف» تبصره 18 قانون بودجه سال 1393 کل کشور 


درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امكانات بازارچه هاي مشترك مرزي موضوع رديف شماره 140115جدول شماره ( 5 ) اين قانون به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان در اختيار استانداري مربوط قرار گيرد و به نسبت چهل درصد ( 40% ) اعتبارات هزينه اي و شصت درصد ( 60% ) اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي صرف امور مربوط به بازارچه ها گردد . 


آيين نامه اجرائي رديف درآمد 140115 به عنوان درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امكانات بازارچه هاي مشترك مرزي ( شامل نوع و نرخ تعرفه و هزينه كرد درآمد ) به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تصويب هيأت وزيران مي رسد .





� . نظیر این حکم در جزء «1» بند «ل» ماده (224) قانون برنامه پنجم ذکر شده است. به موجب این جزء «اعتبار طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي مندرج در قوانين بودجه سنواتي حداكثر ده درصد(10%) از محل كاهش اعتبارات ساير طرحهاي مندرج در قوانين مذكور با تأييد معاونت و در قالب سقف اعتبار كل طرح قابل افزايش است و عوامل اجرائي طرحهاي مذكور با رعايت ماده(22) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب مي‌شوند.»


همچنین بند «ج» تبصره 20 قانون بودجه سال 1393 کل کشور مقرر داشته است؛


افزايش اعتبار هر يك از طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي معادل ده درصد ( 10% ) از محل صرفه جويي در ساير اعتبارات هزينه اي هر دستگاه مجاز است . اعمال اين حكم در مورد اعتبارات دستگاهها و دارندگان رديف منوط به پيشنهاد دستگاههاي ذي ربط و تأييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در سقف كل اعتبارات طرح است .


� . بند «هـ» تبصره 20 قانون بودجه سال 1393 کل کشور 


‍سقف ريالي در اختيار شوراي فني استان ها در مورد طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني برابر نصاب معاملات متوسط اصلاح مي شود .


� . بند «ح» تبصره 20 قانون بودجه سال 1393 کل کشور: 


 به منظور تشويق خيّرين براي شركت در اجراي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ، به دستگاههاي اجرائي مجري طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مندرج در پيوست شماره ( 1 ) اين قانون ، همچنين طرحـهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني مصوب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها اجازه داده مي شود تمام يا بخشي از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي هر طرح را براي تأمين سود و كارمزد تسهيلات دريافتي خيّرين از شبكه بانكي و مؤسسات مالي و اعتباري ، كه به منظور اجراي همان طرح در اختيار دستگاه اجرائي ذي ربط قرار مي گيرد پرداخت و به هزينه قطعي منظور نمايند . 


تسهيلات اعطائي، توسط خيّرين تضمين مي گردد و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است براي بازپرداخت سود و كارمزد تسهيلات باقي مانده طرحهاي خاتمه يافته موضوع اين قانون ، رديف اعتباري مشخصي را در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني نمايد . 


آيين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر چگونگي اطلاع رساني دستگاه اجرائي در مورد طرحها ، پذيرش خيّرين متقاضي مشاركت ، سازوكارهاي واريز تسهيلات دريافتي توسط خيّرين و مصرف آنها توسط دستگاه اجرائي براي پرداخت به پيمانكاران ، بنا به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.


� . بند «ط» تبصره 20 قانون بودجه سال 1393 کل کشور: 


معاونت هاي امور زنـان و خانواده و علمي و فناوري رئيس جمهور مجازند تا فعاليت هاي اجرائي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياست هاي مورد نظر از طريق دستگاههاي اجرائي در چهارچوب تفاهم نامه في مابين از محل اعتبارات پيش بيني شده مربوط به خود در اين قانون به انجام رسانند .
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